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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 16/11/99به تاریخ  25جلسه شماره 

 و فرصت ایمان و توبه با تدریج در نزول نور امام اتتدریجی آینزول  –اتمام حجت با ساحت بشری انبیاء مراحل 

 بحث اتمام حجت با ساحت بشریخلاصه 

هستند بحث در روایت هشام بن حکم به اینجا رسید که حضرت فرمودند این سفراء الهی که مامور به دلالت و امر و نهی 

این تعبیر  1« ءٍ مِنْ أَحْواَلِهمِ غَیْرَ مُشَارِکِینَ لِلنَّاسِ علََى مُشَارَکَتِهِمْ لهَُمْ فِی الْخَلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فیِ شَیْ»این ویژگی را دارند که: 

هی هستند و به این معناست که انبیاء الهی و حجج در قالب بشر خلق شده اند. یعنی در عین اینکه در مقام سفارت ال

که  هت باید بحث کنیم: یک ساحت قدسیهستند. لذا در دو ج ر نزد آنهاست ولی در قالب بشرحقیقت حکمت الهی د

 حامل آن حقیقت وحی هستند و دوم ساحت بشری.

 عرض کردیم که ساحت بشری انبیاء یک مسئله صوری نیست و واقعاً بشر هستند و اقتضائات بشری دارند. ولی اینکه

سفیر الهی در قالب بشر قرار گرفته است چه وجهی دارد؟ یک نکته ای که جلسه قبل توضیح داده شد این بود که برای 

 برقراری ارتباط با سفیر الهی اگر بشر نباشد دست ما به او نمی رسد و آن حکمت و امر و نهی الهی به ما نخواهد رسید.

، باز هم ای احتجاج باید مباشرتی با شما باشد لذا اگر از جنس بشر نباشدهمین روایت این نکته را بیان کرده است که بر

 نخواهد رسید. دست شما به سفیر الهی

نکته دیگری که در این بحث عرض شد این بود که اتمام حجت امر پیچیده ای است که اگر اولیاء بشر نباشند این مسئله 

ات کفر، در مقابل امامی واقع می شود که بشر باشد. اگر امام بشر واقع نخواهد شد. سیر در درجات ایمان و تحقق درک

اصلاً رقم نمی خورد و این شکل از درگیری دو جبهه ایمان و کفر و ابتلائات امام و  منباشد خیلی از اتفاقات این عال
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بتوانند کفر بیشتری را امت او واقع نمی شود. نه مومن می تواند رشد کند و نه کفار در این صحنه ها قرار می گیرند که 

 حال برای توضیح بیشتر این مسئله به روایات رجوع می کنیم. 2اختیار کنند.

 خطبه قاصعه و مسئله امتحان به ولی از جنس بشر

خَلْقِهِ وَ جعََلَهُمَا   سِهِ دُونَالْعِزَّ وَ الْکِبْریَِاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لِنَفْ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لبَِسَ»در خطبه قاصعه حضرت ابتدا می فرمایند: 

یعنی خداوند کبرایی و عزت  3« وَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ علََى مَنْ نَازَعَهُ فِیهِمَا مِنْ عِبَادِه  حِمًى وَ حَرَماً علََى غَیْرِهِ وَ اصطَْفَاهُمَا لِجلََالِهِ

است که در مقابل عزت حرام بر بقیه د شود و را برای خودش برگزیده است و این حریمی است که کسی نباید در آن وار

 و کبریاء الهی، ادعای کبر کنند و همین است که سبب لعنت خدا بر مستکبر خواهد شد.

ینَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ هُوَ ثُمَّ اخْتَبرََ بِذَلکَِ ملََائِکَتَهُ الْمُقَرَّبِینَ لِیَمِیزَ الْمُتَواَضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُستْکَْبِرِ»در ادامه حضرت می فرمایند: 

إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدیِنَ   العَْالِمُ بمُِضْمَراَتِ الْقُلُوبِ وَ مَحْجُوبَاتِ الْغُیُوبِ

اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بخَِلْقِهِ وَ تَعصََّبَ عَلَیْهِ لِأصَْلِهِ فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ   بْلِیسَفَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعوُنَ إِلَّا إِ

التَّذَلُّلِ   وَ ادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَ خَلَعَ قِنَاعَالْمُتعََصِّبِینَ وَ سلََفُ الْمُسْتَکْبِریِنَ الَّذِی وَضَعَ أَسَاسَ العَْصَبِیَّةِ وَ نَازَعَ اللَّهَ رِداَءَ الْجَبْریَِّةِ

یعنی خداوند متعال «  فِی الْخخِرَِِ سَعِیراتَروَْنَ کَیْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَکَبُّرِهِ وَ وضََعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فِی الدُّنْیَا مَدْحُوراً وَ أعََدَّ لَهُ أَ لَا

امتحان ملائکه در همین مسئله که آیا اهل خضوع در مقابل خدا هستند و یا تعزز و استکبار در مقابل او برای اختبار و 

 آدم را قرار داد.جناب می ورزند، این امتحان به سجده بر 

در باشد. از طین و گل بشری  ،سجده می کردند آنچه باید بر اواینطور بود که یعنی نحوه امتحان خداوند در این مسئله 

او را هم در منظر  همه مراحل خلقتخداوند ن مسئله دقیق تر توضیح داده شده است که بعض آیات و روایات ما ای

قالَ یا إِبْلیسُ ما لکََ أَلاَّ تَکوُنَ مَعَ السَّاجِدینَ * قالَ لَمْ أکَُنْ لِأَسْجُدَ لِبشَرٍَ »در سوره مبارکه حجر فرموده: قرار داد. ملائکه 

یعنی همه مراحل خلقت او که صلصال بوده و بعد تغییراتی یافته است در مرای و  4«مَسْنوُنٍخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

منظر آنها بوده است. سنگینی این امتحان به همین بوده است که چیزی در منظر آنهاست که ظاهراً ارزش سجده ندارد. 

بوده است. یعنی « وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی تُهُفَإِذا سَوَّیْ»البته در همین روایت هم روشن است که آنچه سبب سجده است 

                                                           
البته در اینجا سوال مطرح است که حضرات معصومین در عوالم دیگر هم حجت هستند و امامت می کنند و آیا در آن ساحت هم بشر  - 2

برای این ساحت است و اتمام حجت برای عوالم دیگر متناسب با عالم خودشان است. لذا امام شر بودن هستند یا خیر؟ این روشن است است ب

 در روایات ما فرموده که عوالمی هست که شما از آن بی خبر هستید و ما در آنجا امام هستیم.
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روحی در او دمیده شد که او را مسجود کرده است ولی این روح در قالب همین بشر از طین قرار گرفته است و همین 

 5است که امتحان را محقق می کند. 

به او داده شده است ولی در قالب اینکه می گوییم دو جنبه در حجج الهی هست همین دو جنبه است. یک کلمه روحی 

بشر از طین هم خواهد بود. اگر این جنبه روح در او نبود، دلیلی هم بر سجده و خضوع و تواضع در مقابل او نبود. همین 

نکته را ابلیس ندیده است و اعتراض کرده است که چرا من باید سجده کنم وقتی من از او بهتر و افضل هستم. در این 

و بروت و عزت الهی، شیطان بازنده شد و استکبار ورزید و همین بود که او را مشمول لعنت الهی قرار داد. امتحان به ج

ت پیدا کرد و خوار شد و در دنیا و آخرت چه گرفتاری برای عیلعنت را هم توضیح می دهند که وض بعد حضرت این

 خود فراهم کرد.

 اهمیت قالب بشری برای اختیار و اتمام حجت

یبٍ وَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ یَخْطَفُ الْأبَْصَارَ ضِیَاؤُهُ وَ یَبْهَرُ العُْقُولَ رُوَاؤُهُ وَ طِ»امه این تعبیر مهم آمده است: در اد

خَفَّتِ الْبَلْوَى فِیهِ علََى الْملََائِکَةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَبْتلَِی یَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ وَ لَوْ فَعَلَ لظَلََّتْ لَهُ الْأعَْنَاقُ خَاضِعَةً وَ لَ

است، یعنی اگر خدا می خو«   للِْخُیلََاءِ مِنْهُمخَلْقَهُ بِبعَْضِ مَا یَجْهَلوُنَ أصَْلَهُ تَمْیِیزاً بِالاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْیاً لِلِاسْتکِْبَارِ عَنْهُمْ وَ إبِْعَاداً

را به ملائکه نشان ندهد؛ می توانست او را جوری خلق  آدمنکند و نیز این کیفیت خلقت خلق می توانست آدم را از طین 

کند که نور او چشم ها را خیره کند و عقول در مقابل او از هوش بروند و بوی او همه را تحت تصرف خود قرار دهد. 

ل او خضوع می کردند و امتحان آسان شده بود. لکن خدا او را در قالب اگر اینطور خلق می کرد همه موجودات در مقاب

برای اینکه تمییز و اختبار حاصل  ؛بشری از طین خلق کرد که ابتلائی برای موجودات فراهم شود و امری را مجهول کرد

 و چه کسی اهل استکبار و خیلاء است. د که چه کسی اهل بندگی و خضوعشو

از این روایت بدست می آید این است که اگر ولی الهی در قالب بشر نباشد، اصلاً امتحان و اختبار و  در واقع نکته ای که

یعنی ولو برای محاجه با ما بشر بودن او لازم است و بدون آن ارتباطی برقرار نمی شد ولی این اتمام حجت نخواهد شد. 

د، ماموریت او که برپا شدن بساط بزرگ اتمام حجت بر ارتباط و اتمام حجت را ساده معنا نکنیم بلکه اگر بشر نباش

اگر امام اینطور نباشد محور ایمان و کفر است، واقع نمی شد. حول امام است که جریان بزرگ ایمان و کفر واقع می شود. 

الم بیاید این تمییز با این وسعت معنایی و درجات ایمان و کفر محقق نمی شود. اگر امام در قالب وجود نوری خود در ع

                                                           
بیان شده است که امام اصل کلمه روح در عالم است و آنچه به جناب آدم داده شده بود شعبه ای از همین روح بوده است.  در روایات ما - 5

 به او داده شده بود و همین است که او را مسجود ملائکه کرده است. روح نشویه است که چیزی از آن جنس« مِن»این « من روحی»تعبیر 
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که این امتحان شکل نمی گیرد و خیلی ها تواضع می کنند و این تواضع هم از روی اختیار در واقع نیست بلکه کاری 

حنه های گیرد و صنمی توانند بکنند. اگر امامی با وجود نوری در عالم بیاید دیگر لشکری در مقابل او شکل نمی

 فراهم نمی شود. ابتلائات و ایمان و نصرت

در ادامه همین روایت هم حضرت نکاتی از همین جنس را اشاره می کنند که مثلاً خدا خانه خودش را در سرزمینی قرار 

داده است که هیچ گیاه و زرعی رویش نمی کند و حیوانی آنجا فربه نمی شود. در این سرزمین خانه ای زده است و می 

کنند. اگر خدا می خواست می توانست خانه اش را در سرزمین های  خواهد همه عالم با لباس احرام به سمت آن حرکت

 6سرسبز و حاصل خیز قرار دهد ولی اینکار را نکرده است تا بساط این اختبار و امتحان به تمامه واقع شود.

 بن عبدالله و اتمام حجت در بستر اختفاء و مجاهیل یروایت عیس

علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ »ت در کافی شریف فرمود: در روایت دیگری که با همین مضمون نقل شده اس

أَنَّکَ تَقِیسُ فَقَالَ لَهُ یَا أبََا حَنِیفَةَ بلََغَنِی  علََى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أبَُو حَنِیفَةَ  اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ قَالَ: دَخَلَ

خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَقَاسَ مَا بَیْنَ النَّارِ وَ الطِّینِ وَ لَوْ   قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ

باطل است  ،حضرت فرمودند قیاس 7«اءَ أَحَدِهِمَا علََى الْخخَرِیْنَ النُّوریَْنِ وَ صَفَقَاسَ نُوریَِّةَ آدَمَ بِنُوریَِّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَ

ریشه این تفاوت را هم ابلیس به خود  اینکه. عجیب و اول کسی که قیاس کرد شیطان بود که بین آتش و طین قیاس کرد

وقتی من را  ودت باید پایبند باشی!خدا نسبت می دهد که خدایا خودت من را متفاوت خلق کرده ای و به این حکمت خ

تحقیر « سلسال حما مسنون»از آتش خلق کرده ای باید احترام من را نگهداری نه اینکه مرا در مقابل این موجود از 

 کنی! این همان عصبیت و تعزز در مقابل خداست.

ن موجود را می کرد فضل ای حضرت در ادامه روایت می فرمایند اگر ابلیس بین نور وجودی ایندو مخلوق مقایسه می

د قیاس نکنید برای همین است که نکات اصلی دست شما نیست. یعنی این بساط و استکبار شیطان ناینکه می گوی دید.

در این بستر واقع شده است. اگر خداوند این نور را آشکار می کرد و در قالب بشر قرار نمی داد که این کفر خود را نشان 

اگر مجهولاتی نباشد  صف او جدا نمی شد. ،جا داده بود هدر صف ملائکرا خود  ،ه با عبادات فراواننمی داد و شیطانی ک

که امتحانی واقع نمی شود و باب تمییز و اختبار دیگر در کار نیست. حجت تمام شدن همین است که موجود مختار را در 

 معرض انتخاب قرار دهد.

                                                           
اطر انگیزه های دیگر ممکن است به حج و دین رو بیاورند، در این مسیر همراه شوند. خکسانیکه بکاری نکرده است که  گویی خدا - 6

 کسانیکه بخاطر مال دنیا و تفریح و سیاحت در زمین حرکت می کنند اینها بخاطر این اغراض به سمت مکه نیایند.
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شود، دیگر این شکل از امتحان واقع نمی شود، روایاتی است که بیان موید این بحث که ساحت نوری امام اگر منشکف 

می کند وقتی ملائکه خلق شدند و نور اهل بیت را حول عرش مشاهده کردند، از عظمت این نور می خواستند، آن انوار 

هم نشان دادند که  خود پرستش کنند. ولی این انوار مقدسه با تکبیر و تسبیح و تهلیل و تقدیس خود« اله»را به عنوان 

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ »مخلوق هستیم و هم شکل بندگی را به ملائکه آموختند. در روایت در عیون و علل اینطور فرمود: 

أَرْواَحَنَا نُوراً واَحِداً اسْتَعظَْمُوا أَمْرنََا فَسَبَّحْناَ  وَ جَلَّ خَلْقُ أَرْواَحِنَا فَأَنطَْقَنَا بِتَوْحِیدِهِ وَ تَحْمِیدِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْملََائِکَةَ فلََمَّا شَاهَدُوا

یعنی این نور اگر منکشف شود دیگر  1«یحِنَالِتعَْلَمَ الْملََائِکَةُ أنََّا خَلْقٌ مَخلُْوقُونَ وَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفاَتِنَا فَسَبَّحَتِ الْملََائِکَةُ بِتَسْبِ

فر دیگر محقق نمی شود و خود را نشان نخواهد داد. همان که در روایت حضرت فرمودند: اختیار معنایی ندارد و ک

 «لظََلَّتْ لَهُ الْأعَْنَاقُ خَاضِعَةً وَ لَخَفَّتِ الْبَلْوَى فِیهِ عَلَى الْملََائِکَةِ»

 فرصت ایمان و توبهآیات الهی و تدریجی نزول حکمت 

مراحل اتمام  تاامام در قالب بشر واقع می شود  ت ونزول حجاما نکته دیگری که در این بحث اشاره کردیم این بود که 

ه میزانی هم که حجت محقق شود. ساحت قدسی امام است که حجت را تمام می کند و این به تدریج واقع می شود و ب

 شود، حجت تمام می شود و تکلیف و عقوبت بالاتری هم در فرض کفر محقق می شود. ظاهراین آیه الهی 

وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَکاً أَمْرُ ثُمَّ لا یُنظَْروُنَ * وَ قالوُا لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَیْهِ مَلکٌَ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَکاً لَقُضِیَ الْ»ام فرمود: در سوره مبارکه انع

می گوید آن که را به ما نشان نمی دهی؟! قرکفار تقاضا می کردند که چرا ملائ 9«لَجعََلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسوُن

کنار  رصت تمام می شود. لذا وقتی انسان می خواهد از دنیا برود پرده هااگر واقعاً ملائکه را شما رویت کنید که دیگر ف

وف می شود. ولی این برای انتهای کار است که دیگر فرصت ایمان و کفر انسان تمام شده شکمی رود و امور غیبی عالم م

 است و عالم امتحان دیگر در کار نیست.

معنایی لطیف و فاخر است ولو روایت نباشد و موافق با معارف است. در تفسیر قمی این تعبیر ذیل آیه وارد شده است که 

وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَکاً لَقُضِیَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا   یَعْنِی علََى رَسُولِ اللَّهِ  وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَیْهِ مَلکٌَ  تعََالَى حِکَایَةً عَنْ قُرَیْشٍ»فرموده: 

مِنَ الْخیَاتِ رَأْفَةً مِنْهُ وَ  لَکُوا فَاسْتَعْفَى النَّبِیُّعَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْخیَةَ إِذاَ جَاءَتْ وَ الْمَلکَُ إِذاَ نَزَلَ وَ لَمْ یؤُْمِنُوا هَ فَأَخْبَرَ  یُنْظَروُنَ

اگر یعنی  10« مَلَکاً لَجعََلْناهُ رَجلًُا وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسوُن وَ لَوْ جَعَلْناهُ  رَحْمَةً علََى أُمَّتِهِ وَ أعَطَْاهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ

هلاکت بدنبال خواهد داشت. امر قطعی و نهایی شده و مومن نشوند،  و دنکه ملائکه الهی را ببین شود اینطور آیه الهی نازل

                                                           
 262، ص: 1 م، جعیون أخبار الرضا علیه السلا - 1

 9و  1سوره مبارکه انعام آیه  - 9

 194، ص: 1 تفسیر القمی، ج - 10
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به رحمت خویش خداوند  .ن است که آن درجه از اتمام حجت هنوز واقع نشده استبخاطر همیاینکه مهلتی در کار است 

اطر این است که خداوند پرده ینها کم کم با این حقیقت مواجه شوند و فرصت ایمان داشته باشند، بخااجازه داده است 

شود که این مهلت و این شکل از اتمام الم نازل ود نوری خود در این عهای غیب را کنار نزده است. اگر امام به وج

 حجت واقع نمی شد. 

روز تجلی این حقیقت دیگر فرصت تمام است و استعجال این کفار برای آمدن این حقیقت خلاف حکمت و واقع در 

هَلْ یَنظُْروُنَ إِلاَّ أَنْ تَأتِْیَهُمُ الْمَلائِکَةُ أَوْ یَأتِْیَ رَبُّکَ أَوْ یَأتِْیَ بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ »در آیه شریفه فرمود:  11رحمت الهی است.

نِها خَیْراً قُلِ انْتظَِرُوا إنَِّا إیما  أَوْ کَسَبَتْ فی  قَبلُْ  مِنْ  بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إیمانُها لمَْ تَکُنْ آمنََتْ  یَوْمَ یَأتْی

نازل شود دیگر فرصتی در کار نیست و ایمان آوردن دیگر  جنسیعنی روزی که ملائکه یا آیاتی از این  12« مُنْتَظِروُن

فرصتی برای اتمام این  13است.همان اتفاقی است که در روایات ما به بسته شدن باب توبه معنا شده معنایی ندارد. این 

 حجت و توبه و ایمان انسان و همراه شدن با انبیاء است.

مِنَ الخْیَاتِ رَأْفَةً مِنْهُ وَ رَحمَْةً علََى أُمَّتِهِ وَ أعَطْاَهُ اللَّهُ  فَاسْتَعْفَى النَّبِیُّ»ین بیان در تفسیر قمی فرموده: در ادامه هملذا 

ینکه خود منتظر ظهور آن آیه الهی تامه هستند، فرصتی برای رسیدن آن یعنی وجود مقدس نبی اکرم در عین ا «الشَّفَاعَةَ

تقاضا کردند که این حضرت  .بوده است و رسولایجاد کردند که مهلت ایمان است و این از سر رافت و رحمت خدا 

ه دمقام شفاعت دا ،لذا خدا هم به ایشان در مقابلآیات پوشیده باشد تا باب امتحان و تدریج در اتمام حجت فراهم شود. 

البته خود حضرت هم منتظر که در این فرصت دستگیری از امت واقع شود و به تدریج آن آیه الهی نازل شود. و است 

وَ یَقُولوُنَ لَوْ لا أُنْزلَِ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إنَِّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ » رسیدن آن زمان لازم برای ظهور کلمه غیبی الهی است. فرمود:

 14« الْمُنْتَظِرین فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ

                                                           
قاضا از انبیاء الهی در واقع تقاضای عذاب بوده است و انبیاء رسول رحمت در بعض روایات ما این نکته بیان شده است که این جنس ت - 11

 حتماً این جنس از درخواست ها را اجابت نمی کنند زیرا برای هدایت و شفاعت آمده اند. هستند و

 151سوره مبارکه انعام آیه  - 12

حدََّثَناَ أَحْمدَُ بنُْ محَُمَّدٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الحَْکمَِ عنَْ رَبِیعِ »فرمود:  عبدالله بن سلیمانمعتبره این مضمون در روایات مکرری وارد شده است. در  - 13

جَّةُ یَعْرِفُ الحَْلاَلَ وَ الحَْرَامَ وَ یدَْعوُ إِلَى ماَ زَالَتِ الأَْرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ الحُْ بْنِ محَُمَّدٍ الْمُسلِْمِیِّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سلَُیْماَنَ الْعاَمِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ:

  ها لمَْ تَکُنْ آمَنتَْلا یَنْفَعُ نَفْساً إیِمانُ عَتِ الحْجَُّةُ أغُْلقَِ باَبُ التَّوْبَةِ وَسَبِیلِ اللَّهِ وَ لاَ ینَْقَطِعُ الحْجَُّةُ مِنَ الأْرَْضِ إِلَّا أَربَْعِینَ یوَمْاً قَبْلَ یوَمِْ القِْیاَمَةِ فإَِذَا رُفِ

 414، ص: 1 ، جبصائر الدرجات «علََیْهِمْ تَقوُمُ الْقیِاَمَةُمنِْ قَبْلِ أَنْ تُرْفَعَ الحْجَُّةُ أوُلَئکَِ شِرَارٌ مِنْ خلَْقِ اللَّهِ وَ هُمُ الَّذیِنَ 

روایات ذیل این آیه شریفه مکرر این مسئله به ظهور حضرت حجت تطبیق شده است که در واقع ظهور . در 20سوره مبارکه یونس آیه  - 14

در  مشمول عذاب الهی خواهد شد.نیاورده باشد مان فرصت تمام می شود و اگر کسی ای نور نبی اکرم در شکل کامل خود است لذا دیگر

عَنْ  سَأَلْتُ الصَّادِقَ الْقاَسمِِ قاَلَ:الدَّقَّاقُ عَنِ الأْسََدِیِّ عَنِ النَّخعَِیِّ عَنِ النَّوفَْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمزََِْ عَنْ یحَْیَى بْنِ أَبِی »صحیحه ابابصیر فرمود: 
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یعنی این  «وَ لَوْ جعََلْناهُ مَلَکاً لَجعََلْناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسوُن»دامه همین آیات سوره مبارکه انعام هم فرموده: ادر 

تقاضای آنها بر آمدن ملک استجابت نمی شود زیرا حکمت الهی و کاری که خدا در اتمام حجت با حجت های الهی می 

قالب بشر و لباس بشری  اگر هم قرار باشد ملکی ارسال شود باز دربا اینکار واقع نمی شود. لذا خواهد انجام دهد، 

بشری  شبههمی فرستادیم آن را در قالب رجلی برای شما می فرستادیم و همان  فرموده اگر هم ما ملکیخواهد بود. آیه 

قرار نیست که ما پرده های غیب را کنار بزنیم لذا  را برای شما ایجاد می کردیم. «بسلَ»همین شبهه و باز  ؛برای شما بود

د در همین قالب با حجت و آیه بزرگ خود را تجلی دهیم الا اینکه مراحلی از اتمام حجت با آن تمام شود و شما هم بای

ین قرار است با همشما  سیر کنید. ،در درجات نور امام د وحجاب برای شما کنار رو الهی همراه شوید تا به تدریج این

 بشر همراه شوید و به مقصد برسید.

 حجت و ساحت بشری در روایت حسین بن روحاتمام 

صحیحه در  .کمال الدین و علل مرحوم صدوق استدیگری که در این بحث قابل توجه است، در کتاب شریف روایت 

کُنْتُ عِنْدَ الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ  مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقاَنِیُّ قَالَ:» فرمود:اینطور  محمد بن ابراهیم

ءٍ فَقَالَ لَهُ سَلْ  أَنْ أَسْأَلکََ عَنْ شَیْ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ مَعَ جَمَاعَةٍ فِیهِمْ علَِیُّ بْنُ عِیسَى الْقَصْرِیُّ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ أُریِدُ

أَ هُوَ وَلِیُّ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَاتِلِهِ أَ هُوَ عَدُوُّ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ  عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ علَِیٍّ عَمَّا بَداَ لکََ فَقَالَ الرَّجُلُ أَخْبِرْنِی

جناب  نقل می کند که در محضر در این روایت محمد ابراهیم 15«یَجُوزُ أَنْ یُسَلِّطَ اللَّهُ عَدوَُّهُ عَلَى وَلِیِّهِ قَالَ الرَّجُلُ فَهَلْ

سوال می کند که اگر سیدالشهداء ولی خدا بود و قاتل او دشمن  بودیم که فردی حسین بن روح نائب سوم حضرت حجت

 ر ولی خود مسلط کرد؟ده است چطور خدا دشمن خود را بخدا بو

لَامِ لَا یُخَاطِبُ النَّاسَ بِشَهَادَِِ الْعِیَانِ وَ لَا یُشَافِهُهُمْ بِالْکَ مْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّاعْلَ»جواب جناب حسین بن روح می فرماید: در 

لَیْهِمْ رُسلًُا مِنْ غَیْرِ صِنْفِهِمْ وَ صُوَرِهِمْ وَ لَکِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بعََثَ إِلَیْهِمْ رسَُولًا مِنْ أَجْنَاسِهِمْ وَ أَصْنَافِهِمْ بَشَراً مِثْلَهُمْ فلََوْ بَعَثَ إِ

قَالُوا لَهُمْ أَنْتُمْ مِثْلُنَا فَلَا   الطَّعامَ وَ یَمْشوُنَ فِی الْأَسْواقِ  کاَنُوا مِنْ جِنْسِهِمْ یَأکُْلوُنَ لَنَفَرُوا عَنْهُمْ وَ لَمْ یَقْبلَُوا مِنْهُمْ فلََمَّا جَاءُوهُمْ وَ

دِرُ عَلَیْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهمُُ ءٍ نَعْجِزُ أَنْ نَأتِْیَ بِمِثْلِهِ فَنعَْلَمَ أَنَّکُمْ مَخصُْوصوُنَ دُونَنَا بِمَا لَا نَقْ نَقْبَلُ مِنْکُمْ حَتَّى تَأتُْونَّا بِشَیْ

انبیاء خودش را به  ،یعنی وقتی که خدا قابل مشاهده و مشافهه برای مردم نبوده است «المُْعْجِزاَتِ الَّتِی یَعْجِزُ الْخَلْقُ عَنْهَا

و الا حرف او د آنها باشد که انس و ارتباطی برقرار شود لکن این رسول باید از جنس خو ؛سمت آنها ارسال کرده است

                                                                                                                                                                                     

وَ أمََّا الغَْیْبُ فَهوَُ الحْجَُّةُ الغْاَئِبُ وَ  الْمتَُّقوُنَ شِیعَةُ عَلِیٍّ فَقاَلَ  الَّذیِنَ یُؤمِْنوُنَ باِلغَْیْبِ الم ذلِکَ الْکِتابُ لا ریَْبَ فِیهِ هُدىً للِْمُتَّقِینَ  قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ

 17، ص: 1 ، جکمال الدین « هِ فاَنْتظَرُِوا إنِِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتظَرِیِنوَ یَقوُلوُنَ لوَْ لا أُنزْلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَبِّهِ فَقلُْ إِنَّماَ الغَْیْبُ لِلَّ  شاَهِدُ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلىَ
 507، ص: 2 کمال الدین و تمام النعمة، ج - 15
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البته برای آنها و  خدا آنها را در قالب بشر قرار داده است.و از دور او پراکنده خواهند شد. لذا مقبول واقع نمی شود 

؛ در روایت ید که از جانب خدا آمده ایدمعجزاتی هم قرار داده است که پاسخ این نیاز داده شود که شما چه نشانه ای دار

عرض کردیم این نکته در ابتدای بحث بشر بودن حجج مطرح می شود که ما  هم به بعض این معجزات اشاره می شود.

همه مسئله بشر بودن این مسئله نیست بلکه نکاتی دیگری هم در بین هست که در ادامه ولی  حرف تمامی هم هست.

 روایت مطرح می شود.

فلََمَّا أتََوْا بِمِثْلِ هَذِهِ المُْعْجِزاَتِ وَ عَجَزَ الخَْلْقُ مِنْ أُمَمِهِمْ عَنْ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِهِ کَانَ »حسین بن روح در ادامه می فرماید: جناب 

وَ فِی أُخْرَى مغَْلُوبِینَ وَ زَّ وَ جَلَّ وَ لطُْفِهِ بِعِبَادِهِ وَ حِکْمَتِهِ أَنْ جَعَلَ أَنْبِیَاءَهُ مَعَ هَذِهِ المُْعْجِزاَتِ فِی حَالٍ غَالِبِینَ مِنْ تَقْدیِرِ اللَّهِ عَ

لِهِمْ غَالِبِینَ وَ قَاهِریِنَ وَ لَمْ یبَْتَلِهِمْ وَ لمَْ یَمْتَحِنْهمُْ فِی حَالٍ قَاهِریِنَ وَ فِی حَالٍ مَقْهوُریِنَ وَ لَوْ جعََلَهُمْ عَزَّ وَ جلََّ فِی جَمِیعِ أَحْواَ

حَنِ وَ الِاخْتِبَارِ وَ لَکِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَاتَّخَذَهُمُ النَّاسُ آلِهَةً مِنْ دوُنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمَا عُرِفَ فَضْلُ صَبْرِهِمْ علََى الْبلََاءِ وَ الْمِ

افِیَةِ وَ الظُّهُورِ علََى الْأعَْداَءِ أَحْواَلَهُمْ فِی ذَلکَِ کَأَحْوَالِ غَیْرِهِمْ لِیَکُونُوا فِی حَالِ الْمِحْنَةِ وَ الْبَلْوَى صاَبِریِنَ وَ فِی حَالِ الْعَ جَعَلَ

إِلهَاً هُوَ خَالِقُهمُْ وَ مُدَبِّرُهمُْ  عْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّ لَهُمْا مُتَجَبِّریِنَ وَ لِیَشَاکِریِنَ وَ یَکُونُوا فِی جَمِیعِ أَحْواَلِهِمْ مُتَواَضِعِینَ غَیْرَ شَامِخِینَ وَ لَ

عاَنَدَ وَ خَالَفَ وَ  عَى لهَُمُ الرُّبوُبِیَّةَ أَوْفَیَعْبُدوُهُ وَ یطُِیعُوا رُسُلَهُ وَ تَکوُنَ حُجَّةُ اللَّهِ تعََالَى ثاَبِتَةً علََى مَنْ تَجاَوَزَ الْحَدَّ فِیهِمْ وَ ادَّ

 «مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ  لِیَهلِْکَ مَنْ هَلکََ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى عَصَى وَ جَحَدَ بِمَا أتََتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ وَ الرُّسُلُ وَ

مقهور و گاهی قاهر اینکه آنها را خدا بشر قرار داده است به جمیع لوازم بشر هستند لذا بلا و محنت دارند. گاهی یعنی 

الهی که هیچ نیازی در آنها دیده نمی شد و بشر نبودند حجج شد. حجت بر بندگان تمام نمی  ،اینطور نبود. اگر هستند

ین ساحت بشری یک جنبه اند. یعنی رای عده ای شبهه می شد که اصلاً اینها خدا هستند و آنها را آلهه خود اخذ می کردب

  16همین است که نیاز و فقر آنها دیده شود که مخلوق بودن آنها هویدا شود و کسی از این جهت خطا نکند.

الهی ولی دیگر در این تعبیر هم این است که اگر حجج الهی بشر نبودند فضل و خضوع آنها فهم نمی شد. وقتی کته ناما 

در مقابل خدا فهم نها آبودیت عو فضل لذا مقام بندگی  ،ددارنصحنه های بلا و سختی ها و... برای او معنی  ،بشر نباشد

 ، بسته شده است.هم مسیر غلو در مورد ولی خدا و هم مسیر تقصیر در مورد آنها با همین ساحت بشرییعنی  نمی شد.

تعبیر دیگر یک بینه درستی باید در عالم بیاید که بستر هلاکت و سعادت انسان در بستر آن فراهم شود و این جز با به 

 شد.بشر بودن آنها حاصل نمی 

                                                           
 رمودند این رویت فقر و نیاز در انسان مسئله مهمی است. بشری که امروز نیازهای خود را هم می بیند اینطور استغناء می کند چهفاستاد  - 16

حضرت  ؟تچرا خدا ما را به این عالم آورده اس شده سوال هست که لذا در روایات .ه نکندمشاهدیا دیگری فقری در خود رسد به اینکه 

 15، ص: 1 علل الشرائع، جکنید به رجوع  فرمودند برای اینکه اگر به این دنیا نمی آمدید فقرهای خود را نمی دیدید و معجب می شدید.
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سَ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إبِْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ فَعُدْتُ إِلَى الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ رَوحٍْ قَدَّ»ی روایت فرموده: انتهادر 

فاَبْتَدأََنِی فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدَ بْنَ إبِْرَاهِیمَ لَأنَْ رُوحَهُ مِنَ الْغَدِ وَ أنََا أَقُولُ فِی نَفْسِی أَ تَراَهُ ذَکَرَ مَا ذَکَرَ لَناَ یَوْمَ أَمْسِ مِنْ عِنْدِ نَفْسهِِ 

أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ فِی دِینِ اللَّهِ تعََالَى ذکِْرُهُ بِرَأیِْی وَ   الرِّیحُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ  أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِیَ

یعنی محمد بن ابراهیم می گوید من شک «  نَفْسِی بَلْ ذَلکَِ عَنِ الْأَصْلِ وَ مَسمُْوعٌ عَنِ الْحُجَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْه مِنْ عِنْدِ

با ایشان ملاقاتی داشتیم و ایشان بدون از امام شنیده است. فردا داشتم که این جواب ها از جانب خود ایشان است یا 

سخن بگویم. خودم در دین الهی به رای تا اگر از آسمان سقوط کنم و... برایم بهتر است اینکه من سوال کنم فرمودند 

 شنیدی از اصول روایات و مسموعات از حضرت حجت بوده است.آنچه 

در قالب باید انبیاء و اوصیاء  ،برای اتمام حجتی که خدا در عالم قرار داده استفرموده اینکه در این روایت هم خلاصه 

و امکان رد و انکار و درگیری با آنها با این وسعت فراهم  و کفر و ابتلائات فراهم شود این بساط از ایمانتا  ،باشندر بش

احت واقعه عاشورا امام در س. در شود و از طرفی همراه شدن با ولی و حضور در صحنه های سنگین و بلاها فراهم شود

جهنم می  احیاء عده ای را فراهم می کند. عده ای شمر و خولی می شوند و به درکاتو  لاکتبشر است که فضای ه

 روند و عده ای انصار و سپر حضرت می شوند و به عالی ترین درجات قرب نائل می شوند.

 حسد نسبت به فضل انبیاءمسئله 

نهایی در این بحث اینکه این شبهه مکرری که در آیات قرآن در مورد این بحث ساحت بشری مطرح شده است در نکته 

فَقالَ »آیه شریفه فرمود: است. در  با بحث حسد کفار همراه با مسئله عدم اقرار به فضل انبیاء و در واقع آیات مکرری

لَکُمْ عَلَیْنا   هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَرىبَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّبَعکََ إِلاَّ الَّذینَ  الْمَلَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ

 بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُریدُ أَنْ فَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ»د: فرموو یا در آیه دیگر  17« بَلْ نظَُنُّکُمْ کاذِبین  فَضْلٍ مِنْ

ی کردند که اینها فضلی در یعنی مطرح م 11« لینآبائِنَا الْأَوَّ  عَلَیْکُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزلََ مَلائِکَةً ما سَمِعْنا بِهذا فی  یَتَفَضَّلَ

 لکن بدنبال برتری جویی هستند. ،خودمان هستندما ندارند و بشری مثل مقابل 

یاء هست به اینها ه این نبود که اینها ساحت بشری را فقط دیدند بلکه خدا از آن جنبه الهی و قدسی که در انبمسئلولی 

در مقابل انبیاء بود که آنها را به این مسئله کشانده نمی خواستند این فضل را قبول کنند. حسادت  و اینها نشان داده بود

 کنند. رند ولی نمی خواستند اقرارختیار دافهمیدند که اینها ولو بشری مثل خود ما هستند ولی امر دیگری در امی  ؛بود

                                                           
 27هود آیه سوره مبارکه   - 17

 24مومنون آیه سوره مبارکه  - 11
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خطاب به  از وجود مقدس امیرالمومنین نامه ای را مده استآذیل همین آیه شریفه سوره مومنون مفصلی که روایت در 

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إبِْراهِیمَ   أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ علَى  قَالَ عَزَّ وَ جَلَ»ند: حضرت فرمودقل می کند. معاویه ن

  فَتَبوََّأْ مَقْعَدَكَ مِنْ جَهَنَّمَ  صدََّ عَنْهُ فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ مِنهُْمْ مَنْ  وَ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَهُمْ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتیَْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً

وَ أَسْجَدَ لَهُ   وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ  خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بِیَدِهِ وَ نَحْنُ آلُ إِبْرَاهِیمَ الْمَحْسُودوُنَ وَ أنَْتَ الْحَاسِدُ لَنَا بِجَهَنَّمَ سَعِیراً  وَ کَفى

ما  اوَ نُوحاً حَسَدَهُ قَوْمُهُ إِذْ قَالُو  فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ  الْملََائِکَةَ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا وَ اصطَْفاَهُ علََى العَْالَمِینَ فَحَسَدَهُ الشَّیطَْانُ

ذَلکَِ حَسَدٌ مِنْهُمْ لِنُوحٍ أَنْ یُقِرُّوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَ هُوَ بَشَرٌ وَ مِنْ بَعْدِهِ حَسَدُوا هُوداً إِذْ   هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکمُْ یُریِدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکمُْ

  إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِروُنَ ا بَشَرٌ مِثْلُکمُْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأکُْلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبوُنَ وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْما هذا إِلَّ  یَقُولُ قَوْمُهُ

نْ قَبْلِ ذَلکَِ ابْنُ آدَمَ قاَبِیلُ قَتَلَ هاَبِیلَ حَسَداً فَکَانَ وَ مِ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ قَالُوا ذَلکَِ حَسَداً أَنْ یُفَضِّلَ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَ

فلََمَّا بَعَثَ اللَّهُ لَهُمْ طَالُوتَ مَلِکاً   إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابعَْثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ  مِنَ الْخَاسِریِنَ وَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِی إِسْراَئِیلَ

وَ   نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبقََ  وَ زعََمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالمُْلکِْ مِنْهُ کُلَّ ذَلکَِ اقالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ المُْلکُْ عَلَیْن حَسَدوُهُ وَ

وَ ما تُغْنِی الْخیاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا   وَ نَعْرِفُ فِیکُمْ شِبْهَهُ وَ أَمْثَالَهُ  وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى  عِنْدنََا تَفْسِیرُهُ وَ عِنْدنََا تَأْوِیلُهُ

مَنْ یَشاءُ مِنْ   أَنْ یُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ علَى  حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ  فلََمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ  فَکَانَ نَبِیُّنَا ص  یُؤْمِنوُنَ

نَ حُسِدنَْا کَمَا حُسِدَ آباَؤُنَا حَسَداً مِنَ الْقَوْمِ علََى تَفْضِیلِ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ أَلَا وَ نَحْنُ أَهْلُ الْبَیْتِ آلُ إِبْرَاهِیمَ الْمَحْسُودُو  عِبادِهِ

 19«مِنْ قَبْلِنَا سُنَّةً وَ مَثَلا

فضل ما اهل بیت ورزیده شد و جریان  حضرت می فرمایند جریان بهانه بشر بودن بخاطر حسدی بود که در مقابلیعنی 

حضرت اشاره به این حسد در طول تاریخ انبیاء توسط فراعنه و کفار می کنند و آیات توی معاویه هم همین است. بعد 

اولیاء بشر بودن  ،ایستادند و حجج الهی کسانیکه در مقابل اهل بیتحسد را اشاره می کنند که قوم محسود ما هستیم. این 

ن این روایات هم مکمل ایلذا  برای شان شبهه نبود بلکه حجت بر اینها تمام شد و در مقابل حجج الهی کفر ورزیدند.الهی 

بحث واقع می شود که این ساحت بشری بستری برای کفر بوده است و الا امکان این کفر و بهانه جویی ها فراهم نمی 

مورد ساحت بشری حجج الهی به همین میزان بسنده می کنیم و در جلسات بعد وارد بررسی ساحت قدسی . در شد

 الحمدلله...وحجج الهی می شویم. 
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